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سوارميني بوس آه شدم،دخترايستاده بودآنارراننده وليوان چرك       
ناخن .آرده بود باولع سرمي آشيد        پلاسـتيكي راآـه رانـنده پـر       

وري هــــاي بلــــندش آــــه بــــه نظرمصــــنوعي مــــي آمــــد بدجــــ
ميني بوس راه   رابسـتم   شـدم وپشـت سـرم در      آه  سـوار .قرمـزبود 

 آب راخورده بود ولـي     ازدخترآه. هنوزچندصندلـي خالـي بود  .افتاد  
ــيدم   ــتاده بود،پرسـ ــنده ايسـ ــينيد؟ “:هنوزآناررانـ ــمانمي شـ ” شـ

ومـن پشـت سـرراننده روي صـندلي خالـي نشستم            ” نـه “:گفـت 
يك . ومحوتماشـاي دخترآه درست بالاي سرم ايستاده بود،شدم       

سايبان سرمه اي بالاي پيشاني اش بودآه با آِشي پـهن پشت           
روشن صورتش سايه   سـرش بسته شده بودوروي پوست سفيدو      

مي ي آوتاه آه روي باسنش را       بـا يـك بلوزخاآستر    . انداخـته بـود   
ــنده داشـــت،ويك    ــاه بينـ ــه نگـ ــاندونمي پوشاند،بســـتگي بـ پوشـ

ــنگ  ــن وتـ ــلوارجين آبــــي روشـ ــاله  . شـ ــنج سـ بيســـت وچهارياپـ
ــبا ــي از    .بود،بلندقدوزي ــاي آشــيده اش حت ــاي پروســاق ه ران ه

ازهمه بدترحرآات  . ه بود زيرشـلوارجين چسـبان هـم تحـريك آنـند         
 .انگارآلافه بود شايد ازنگاه هيزِمن وديگران. عجيب وغريبش بود

مينـي بوس به سمت راست پيچيدوازترمينال وميدان بزرگ آزادي          
ــته    .دورشــد ــب روي دوش انداخ ــي را اري دخترســاك ســياه آوچك

بودوبـند پــهن آن آـه درسـت ازوسط پستان هايش مي گذشت،              
تمام ميني بوس يك چشم     . ان ترمـي آرد   برجسـتگي آنهـارا نماي ـ    

. درشـتِ دريـده شده بود درگيردر پيكر دخترودخترآه آنجانبود انگار          
مــن هــم باهمــان نخســتين نگــاه بــه ران هــاي آبـــي پــر و باســنِ       

بــرآمده اش پــنداري بابزرگتــرين معضــل تمامــي زندگــي خودروبــرو 
نده دختربــرخلاف انــتظارمن روي تــك صــندلي آناررانــ. شــده بــودم

ننشسـت وبـه انـتهاي مينـي بـوس رفت ومن برخلاف ديگران آه               
ــره      ــه روبروخي ــتقيم ب ــتاددرجه چرخيد،مس سرهايشــان صدوهش
مانـدم وازدرون آيـنه بـزرگِ جلـو رفتاردختـرك رادنبال آردم آه رفت               
ودررديف آخرنشست وبا اينكه هنوز دوصندلي ازرديف   پنج تايـي           

دآنارمردي آــه صــندلي هــاي رديــف آخرخالــي بود،ســفت چســبي
عاقلــه مــردي آــه پشــت ســرمن نشســته      .آنجانشســته بــود 

ــران      ــون ديگ ــردنش همچ ــتايـي داشــت وگ ــعي روس بودوسرووض
لااله “ :رخيده بود،چندبارزيرلب تكرارآرد  صدوهشـتاددرجه آامـل چ    



ــرد      ”االله الا ــي آـ ــف مـ ــزي را تـ ــودآه چيـ ــن بـ ــثل ايـ ــا .ومـ زن هـ
هاشهوت اگـردرنگاه مرد  .بدترازمردهاچشـم ازدختربرنمـي داشـتند     

بودياحسـرت درنگاه زن ها علاوه براين هردو،نفرت وتحقيرهم موج       
آمي بالاترزن جا افتاده    . درنگاه من امادرآينه انگارهيچ نبود    .مي زد 

من .اي سوارشـدورفت درانتهاي ميني بوس ودرآناردخترنشست      
همــه چيــزرا ازآيــنه مقــابلم وازپشــت عيــنك دودي ام دنــبال مــي   

امانتوومقنعه مشكي اش آاملاننشسته هنوززن جا افتاده ب  .آـردم 
بــودآه چــندجمله اي بــه آهســتگي بادختــرردوبدل آردوبلافاصــله  
دختربلندشدودروسـط مينـي بـوس ايستادودست سفيدوظريفش        

دگمه هاي آستين   .رابه ميله سردوفلزي سقف ميني بوس گرفت      
ــن      ــين ســريدو  م ــه پاي ــته ،ب ــوزش بازبودوآســتين دســتِ بالارف بل

يدوالنگوهاودســتبندطلايش رابــه دورمــچ   حالادرآيــنه دســت سف 
نه ، اصلابه اين دخترهاي خيابانگردوفراري آه    .نحـيفش مـي ديدم    

 داشــتم از.درپــارك هاوتــرمينال هــا وول مــي خورندنـمــي مانســت
هيچ چيزبدترازنفهميدن موضوعي نيست    .آـنجكاوي مـي سوختم    

آـه باتمـام وجودخـواهان درك آن هسـتي ومـن باتمـام وجود مي                
درســت مــثل وقــت هايــي آــه .ردختــرك ســردربياورمخواســتم ازآا

دختـرجديدوزيباوالبته بـا اسـتعدادي بـراي اولين باربه آلاسم مي            
ــد ــه هــرچه زودترطــرفم راحلاجــي    .آم ــه داشــتم آ هميشــه عجل

انگيـزه هايش را، افكارش راوازهمه      . آنم،بالاوپايـين اش رابفهمـم    
حــالاهم آرزوداشــتم فقــط بــراي لحظــه اي .مهمتراحساســاتش را

ذهـن ايـن دخترباشم وبفهمم درفكر وخيالش چه مي گذردوچه           در
حتماسـخت بـود تـحمـل اين نگاههاي لـخت آننده ي           .حالـي دارد  

حتـي نمـي توانسـتم براي آسري ازثانيه خودم رابه جاي      . دريـده 
فكرمـي آـردم وجـود فقـط يك نيمچه اِسكنر ميان اين             .اوتصـورآنم 

رزيباي دختــرك ده،پانــزده نفرمســافرميني بــوس آافـــي بــود تاپيكــ
چه انرژي اي ازاين همه نگاههاي سوزان       .ازهـم بپاشد،ازهم بدرد   

 .وگرسنه به فيزيك اوتحميل     مي شد
مينـي بـوس قـدم بـه قـدم توقف مي آردولحظه به لحظه برتعداد                

برخلاف مواقع  .مسـافران ونگاههـاي آـنجكاو     افـزوده مـي شـد               
اده بخواهدعقب تر   ديگـرلازم نـبود رانـنده مدام ازآقايان سرپا ايست         

خــودآقايان محتــرم بــه . بــروند تاجــا بــراي مســافران جديدبازشــود 
محـض سوارشــدن باآنكـه جلومينــي بـوس خالــي بـود بــه ســمت     

. اطراف دختر پر ازآدمهاي جورواجوربود    .عقـب آشـيده مـي شدند      
من .پيـروجوان،باريش وبــي ريش،آـيف بـه دسـت وموبايل به آمر            

حليلي ازموقعيت بدهم،تحليلي   باخودآلنجارمـي رفتم آه بتوانم ت     



حــس رئــال پوليتــيكم بدجــوري گــل       .مشــخص ازشــرايط مشــخص
دختـــري تـــنها دروضـــعيتي غـــريب،بدون مانتودرمـــيان .آـــرده بـــود

درمحاصـره مردانـي آـه سـرتاپايك آلت تناسلي          .جماعتـي بـيگانه   
وحشــتناكِ تحــريك شــده بودندوزنانــي بــدون حــس همدردي،بـــي 

ايدتنهاباشد،ميان اينهمه آلت چقدرانسان ب .حسـي ازهـم جنسي    
 .تناسلي آخته

ــالا آمــد   ــاره مينــي بــوس توقــف آردوزنــي ب حــدودچهل ســال .دوب
زيــرمانتويك شلوارمشــكي چســبان . داشــت،بلندقدوخوش هــيكل

زانوبه زانوي من روي درپوش     .نشسـت روبـروي مـن     .پوشـيده بـود   
تـا آنجاآـه امكـان داشـت درصندلي پايين رفتم           .موتورمينـي بـوس   

تاشـايد تماسي هرچند آوتاه با پاهاي       ابـه جلوسُـراندم     وزانـوانم ر  
لحظه اي ازآينه چشم    .اوآـه مقـابلم نشسـته بـود داشـته باشـم           

ــا  ران هــاي ســياهش را     برداشــتم و ــتويش ب  ازمــيان چــاك مان
مثل من عينك آفتابي داشت باقاب قهوه اي        .اشـتياق نگـاه آـردم     

آفــش تابســتاني آــرم رنگــي پوشــيده بــود آــه بــندهاي  .روشــن
دوباره .بـاريكش ازمـيان انگشـتان لخـت وآشـيده اش گذشته بود            

 ازحلقه خبري نبود  . گاهي به دستانش بيندازم   آمدم تان  ازپايين بالا 
بارگهاي آبــي برجســته ،ربودـــولــي دســتانش بــرخلاف انــدامش پي

لااله “پشت سرم دوباره   عاقله مرد  .وبـرآمده آـه توي ذوق مي زد       
ف قهوه اي اش راآه زيپ      زن آـي  .اي گفـت وچـندبارتف آـرد      ”االله الا

آه حـدس زدم    .پـر از آاغذبـود    .روي زانـوهايش گذاشـت    اش بازبـود  
بايددبيرباشـدوگچ وخـودآارومداد دستهايش را اين قدرزود پيرآرده         

گاههاي دآه درآار هـم پانزده ياشانزده سالي مي ش      مـن   . باشـد 
هرسال مجموعه اي ازبهترين    .داسـتان نويسي تدريس مي آردم     

ــي داســتان ــوانده شــده   راهايـ ــاه خ ــه درآارگ ــود آ ــاپ مــي    ب چ
 شده  م،بامقدمه مفصـلي ازخـودم تـاهم فروش آتاب تضمين         آـرد 

باشدوهم نويسندگان جواني را آه داستان هايشان درآتاب آمده         
البــته بيشترشــان نيزدخترهســتندوازاميدهاي آيــنده   صــداســت و

دوباره به  .  بـه جامعـه ادبي معرفي آرده باشم        ،داسـتان نويسـي   
آيــنه برگشــتم وچهــره دختررادرســايه ي ســايبان روي پيشــانيش 

زسـطح نمي   از خـودم مـي پرسـيدم چـرانگاه هـيچ آـس ا             . ديـدم 
ــر ــناگذردوازظاه ــرد  ره نبه مع ــردم اورا  . مــي ب ــي آ ــلاش م ــن ت  م

ــنم ــتارش رادرك آـ ــيش   ورفـ ــرك بـ ــه دختـ ــردم آـ  وحـــس مـــي آـ
مي      من  .ازهرچيزوهـرآس نـيازبه آمـك دارد،نـيازبه يـك همدل          

ذهنم مي  .درخانه تنهابودم خصـوص آـه     ـب.توانسـتم آمكـش آـنم     
چطورمي مسئله مهم اين بود آه      اما  . خواسـت واردجـزئيات شود    



ول اورابه آپارتمانم ببرم،آن    توانسـتم اززيـراين همه نگاه دريده وفض       
هيچ به دختراني نمي رفت آه   .هـم بـا اين سرووضعي آه داشت       

ي ـازآارگـاه بـراي ديـدن آـتابخانه شخصي ام و امانت گرفتن آتاب             
نايـاب وياگـران قـيمت بـه آپارتمـانم مـي آمدند،يادخترانـي آه بعد                
ــي      ــم مـ ــكر پيشـ ــراي اظهارتشـ ــان بـ ــدن داستانشـ ــاپ شـ ازچـ

 شروع مي    شان ديعمعمـولا باقـول وقـرار چـاپ آارهـاي ب          .آمدنـد 
شـــدوباخواندن داســـتاني غافلگيـــرآننده ازمـــن ادامـــه پيدامـــي  

 مناســبي ابانــتخ درايــن شــرايط ”آــش دوزك هــا“داســتان .آــرد
به قول معروف   .داسـتاني آـه مواردقابل بحث بسياري داشت       .بـود 

  . ..يك داستان آارگاهي تمام عيار
د ايستگاه بالاتربايدپياده   نزديك مـي شـدم وچن     آـم آـم بـه مقصـد       

حالامينـي بـوس خلـوت شـده بودودختـردرميان رديــف      .مـي شـدم  
م آه سر برگردان  راجرات اين   . آمي جلوترآمده بود  .صـندليهاتنهابود 

بازهم ازآينه نگاهي   . نداشتم،آنمومثل ديگران مستقيم نگاهش     
م ازدرون آينه   بـه اوانداخـتم براي لحظه اي احساس آردم آه اوه          

ــه مــن نگــاه مــي آــند   ــه  . ب ــبهاي گوشــتي برجســته اش ب انگارل
نه، بايد فكري به حال نگاههاي      . جلوآشـيده شـد تاچيزي بگويدم     

ــا ازپشــتِ   ــنهان همســايه ه ــي   پ ــخيم چوب ــاي ض  چشــمي دره
 مي  بـه لاي چـين هاي پرده ها       ونگاههـاي بـرهنه آنـنده آنهـا ازلا        

آماده  دشدم وايستادم تاآرايه را قـبل ازرسيدن به مقصدبلن    . آـردم 
آقاي راننده پياده   “:آـنم،آرام خودم راآشيدم طرف دختروبلندگفتم     

 . . .” همين جاپياده شو“:مه آردمودرگوش دخترزمز”.ميشم
حالا آنارخيابان  .آـرايه رادادم وباعجلـه ازمينـي بـوس پـياده شـدم            

ــمگين ــل   . بودم،تنهاوخشـ ــياده رومقابـ ــه پـ ــتم وبـ ــيابان گذشـ ازخـ
 ،هرگزنه.ي راآـه ازمقـابلم مـي گذشتند،نمي ديدم         ــدمهايآ.رفـتم 

ــبودم   ــن جماعــت ن اگــرهم مــي خواســتم نمــي  .مــن ازقمــاش اي
ــز داغ شــده بودم،.توانســتم ــردن مــثل لبوقرم نمــي .شــايدهم تاگ

توانسـتم دختـررا فـراموش آـنم ونفرت نـهفته درنگاهش را،وقتي            
آـه انگشـتهاي دست راستش را جمع آرده بودوانگشت آشيده           

ــ ــود   ميان ــرفته ب ــيحانه جلوچشــمهايـم گ ــر  . ي اش راوق ــك دخت ازي
ازخــودم . ايــن چــه انــتظاري مــي تــوان داشــت      ي جــزـــخيابان

ــربودم، ــر، متنف ــه ازدخت ــردم بايدفراموشــش  .ازهم ــي آ ارزش  .م
 ازاولـين دآـه روزنامـه فروشـي آخـرين شماره            .فكرآـردن نداشـت   

نشـريه اي روشـنفكري راخـريدم،زدم زيـربغلم وبـه طرف خانه راه              
 .افتادم
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